
كارخانه قهرمان سازى

ــكلمان اين بود كه حافظه تاريخى نداريم،  � تا حالا مش
اما بعد از جريان مذاكرات «ژنو» مساله اين شده كه نه تنها 
ــتباه  ــى نداريم كه حتى آدم ها را با هم اش ــه تاريخ حافظ
ــه آدم را  ــن پيرمردهاى توى پارك ك ــم. مثل اي مى گيري

مى بينند صدا مى كنند: «پسرم ماشالا چه بزرگ شدى.»
ــد از «ژنو» هم جواد ظريف را صدا مى كنند مصدق.  بع
ــتند. جفتشان هم كم مو هستند هم  البته شبيه هم هس
دكتر. اما اگر قرار بود هر دكتر كم مويى را مصدق صدا كنيم 
ــكل مى شد. بعد هم حالا ظريف  كه ثبت احوال دچار مش
ــخم زده، دانه را  ــك كار ظريفى كرده، يعنى باغچه را ش ي
كاشته، اما شش ماه طول مى كشد ببينيم چه گلى كاشته. 
ــم بچه را بگذاريم رستم. به همه هم  مثل اينكه از الان اس
ــت، خيالتان راحت. خب وقتى  بگوييم رستم توى راه اس
9ماه ديگر به دنيا آمد و ديديم به جاى رستم، بايد صداش 
كنيم فلامك، آن وقت چه كنيم؟ البته ما تا الان در منقبت 
ظريف بسيار نوشتيم و اصولا ظريف كارى اش را هم در «ژنو» 

دوست داشتيم. ولى بگذاريد چندتا مثال بزنيم. 
خوش وقت و خوش بخت

ــن اينكه چقدر  ــق را با درنظرگرفت ــر جزييات تواف اگ
رسيدن به توافق پس از ديپلماسى ناجور گذشته و نتايج و 
تحريم هاى حاصل از آن سخت بوده، بررسى كنيم متوجه 
مى شويم درست است كه بعد از «ژنو»، «خوش وقت» هستيم 
اما «خوش بخت» نشديم هنوز. يعنى به قول شاعر زندگى 
حركتى است در چرخه دوار و معلوم نيست توى شش ماه 
پيش رو چندتا قل  مى خوريم و چطورى به نتيجه مى رسيم. 

گل قرن
ــحالى  ــم از «خوش وقتى» خود خوش ــه ما ه البت
ــى دلاوران كارى را كه ظريف  ــا بعض ــم. منته كردي
ــام نهاده اند. مثل گلى  كرد به عنوان «ظرافت قرن» ن
كه حميد استيلى به آمريكا زد و گفتند «گل قرن» را 
زده. اين نامگذارى يعنى يا گل نديديم يا فوتبال بلد 
نيستيم يا همين كه با لباس ورزشى وارد زمين شويم 

را دستاورد ملى محسوب مى كنيم. 
قطعنامه دان قرن

ــن نتايج اخير واليبال را  ــا بعضى از دلاوران همي ي
گفتند خيلى خوب است چون ممكن بود بدتر از اين 
ــيه و برزيل 3   ــد. حالا نتايج چه بود؟ به روس هم باش
بر هيچ باخته بوديم. مثل قطعنامه هايى كه هرچقدر 
ــال هاى اخير گرفتيم منجر به «پاره شدن  توى اين س

قطعنامه دان» طرف مذاكره نشد.  
اميركبير قرن

ــد هم ما قبل از اينكه مثلا ظريف را بگوييم مصدق  بع
است، بايد صبور باشيم كه فردا قصه نشود. مثلا مى گفتند 
ــت. حالا تنها  ــا مصدق زمان اس ــژاد اميركبير ي احمدى ن
شباهت احمدى نژاد با اميركبير و مصدق اين بود كه اصلا 

شباهتى به هم نداشتند. 
ــم بهم بگويند  ــن، اگر خالكوبى كن ــلا خود م والا. مث
جهان پهلوان تختى بامزه است، اما وقتى بروم روى تشك و 
دور تشك بدوم كه ضربه فنى نشوم، آدم نظرش نسبت به 

تختى هم عوض مى شود. 
قطب قرن

حمايت كردن بد نيست، اما بى گدار هم نمى شود به آب 
ــون آدم بعدا توش مى ماند. مثل قطبى، كه گفتند  زد، چ
ــت، آمد گل بكارد دسته گل به آب  قطب فوتبال جهان اس
داد و گذاشت رفت. بعد هم كه تيم ايران با برزيل بازى كرد 
و 3 بر  هيچ باخت، مجبور شديم بگوييم: «واااااو... چه باخت 
هوشمندانه اى. خيلى خوب شد. همين كه هفت تا نخورديم 

يعنى پيروز ميدان شديم.»
چكمه قرن

ــلا ايران با «آ ث رم» ايتاليا بازى كرد و 7 بر  والا. يا مث
يك شكست خورد، گفتيم دمش گرم، چون نقشه كشور 
ايتاليا شبيه چكمه است و ما همين كه با كفش كتانى 
توانستيم مقابل چكمه مقاومت كنيم و هفت تا بخوريم 

يعنى كارمان درست است. 
ــتقلال به «جوبيلوايواتا» ژاپن 2 بر يك آن هم در  يا اس
وسط تهران باخت. شما خيال كن شش تا قطعنامه با هم 

برايمان صادر كرده باشند. 
معجزه قرن

البته الان ما منكر نيستيم كه وضعيت ديپلماسى 
ــده است. اصلا بر منكرش لعنت.  فرنگى مان خوب ش
ــت آقاى احمدى نژاد موقع جام  چرا؟ چون يادمان اس
ــى از چهارتيم برتر  ــد ايران يك ــى گفته بود باي جهان
ــود. نتيجه اش چه شد؟ اصلا صعود نكرديم.   جهان ش
ــاوى  دوتا بازى را باختيم، يك بازى را هم با آنگولا مس
كرديم. دقيقا مثل اتفاقى بود كه توى سياست خارجى 
ــا و آمريكا را باختيم، با اندونزى و  مى افتاد. يعنى اروپ

ونزوئلا مساوى كرديم. 
كارخانه قهرمان سازى

به نظر ما مهم ترين توليد داخلى ما «قهرمان سازى» است 
ــيديم. اينطور هم كه  كه در اين صنعت به خودكفايى رس
مشخص است همه شاغل كارخانه قهرمان سازى هستيم و 
هفته اى يك قهرمان جديد مى سازيم و يك قهرمان قديمى 
را از چرخه خارج مى كنيم. اميدواريم بتوانيم تا آخر امسال 
به صادرات برسيم و به تمام جهان قهرمان صادر كنيم مثل 

دُر تا جهان از قهرمان سازى ما شود پرُ. 

از هرنظربي ضرر  نگاه سبز

كارتون خواب

فراخوان

«زندگى چيزى نيست كه لب طاقچه عادت از ياد من 
و تو برود» 

ــب ها را با  ــى روزمره ايم و روز ها و ش ــا درگير زندگ  م
ــتغالات عديده  ــتاب از پى يكديگر دوره مى كنيم. اش ش
ــاند و عموم  ــار عادت را روى صفحه دل مى نش روزانه غب
ــنايى زدايى كردن و نگريستن دوباره در  ــان ها را از آش انس
آنچه پيرامونشان مى گذرد، بازمى دارد. نوشتن مجالى است 
ــدن از آنچه در اطراف مى گذرد و  ــتن و رهاش براى گسس
ــرزمين درون و در برابر خود نشستن و خلاف  سفر به س
آمد عادت عمل كردن و نتيجه سير انفس را با ديگران در 
ميان گذاشتن. بى جهت نبود كه مرحوم شريعتى مى گفت: 
ــرآوردن».  ــت نه به خاط ــتن براى فراموش كردن اس «نوش
هنگام نوشتن، نويسنده كثيرى از امور را فراموش مى كند 
ــه نظاره گر همكارى دل انگيز ميان ذهن و قلم  و فارغ دلان
ــاى اين منظره لذت مى برد. تنها  خويش است و از تماش
كسانى كه با نوشتن مأنوسند و در خلوت و سكوت، بارها 
تجربه نوشتن داشته، اين لذت عميق وجودى را چشيده اند. 
ــجوى رشته داروسازى بودم و  يادم هست ايامى كه دانش
ــنفكرى نمى نوشتم، دفترچه  ــق فلسفى و روش هنوز مش
ــتم و در آن احوال و دغدغه هاى شخصى را  خاطراتى داش
مى نوشتم و اتفاقاتى را كه حول وحوشم رخ مى داد، به رشته 

تحرير درمى آوردم؛ در آن سال ها چهار دفتر صدبرگ سياه 
كردم. سال ها بعد، وقتى آن نوشته ها را دوباره مى خواندم، 
ــرا فراگرفته بود.  ــرت و وجدى عميق م ــزه اى از حس آمي
حسرت به سبب روزگار سپرى شده كه با همه افت وخيزها 
و تلاطم ها و تلخى و شيرينى هايش، آن را دوست داشتم؛ 
ــجويى كه  ــودگى هاى خاطر دوران دانش ــا و آس فراغت ه
ديگر هيچ وقت تكرار نمى شود؛ دورانى كه به تعبير نيكوى 
ــان از «نعمت محروميت» برخوردار است.  ــريعتى، انس ش
همچنين، خرسند شدم از اين بابت كه توانستم ايده ها و 
دغدغه هاى آن ايام خود را كه غبار سنگينى از زمان روى 
ــته بود، به روشنى فراياد آورم و دقايق و ساعاتى  آنها نشس
سوار بر بال خاطرات شوم و به سرزمين هاى دوردست سفر 
كنم و در فضاى آن دوران نفس بكشم و تلاش كنم از آن 
منظر دنيا را ببينم. نگاشتن و مكتوب كردن ايده ها و احوال 
ــود، اين فرصت را به مخاطبان مى دهد تا با دغدغه ها و  خ
ايده هاى نويسنده به خوبى آشنا شوند و به نحوى در تجارب 
وجودى نگارنده مشاركت كنند. شخصا از خواندن برخى 
ــندگان،  رمان ها، خاطرات و «گفت وگوهاى تنهايى» نويس
ــت وپايم را گم مى كنم و آنقدر حظ  به وجد مى آيم و دس
ــعدى: «آن كند كه  هنرى و معرفتى مى برم كه به قول س

نايد از صد خم شراب». 
به پيشنهاد دوستان عزيز در روزنامه «شرق»، بناست هر 
دو هفته يك بار ايده ها و دغدغه هاى خود را قلمى كنم و در 
ستون «روى آگاهى آب» پيش چشم مخاطبان عزيز قرار 
دهم. اميدوارم اگر اين نوشته ها خاطر خوانندگان را خرم 

نمى كند، دست كم اسباب ملالت ايشان را فراهم نياورد. 

شرق:10سال پس از انتشار كتاب جامعه شناسى خودمانى، 
«مكتب خودانتقادى»، نقد و بررسى آرا و گفت وگوهايى با 
حسن نراقى تاليف پژمان موسوى منتشر شد. در مقدمه 
اين كتاب با اشاره به تعاريف متعددى كه از جامعه شناسى 
وجود دارد، جامعه شناسى مردم مدار يا آنچه حسن نراقى 

در آثارش به دنبال آن بوده است، راه حل 
ــى  ــاه كليد حل بحران جامعه شناس و ش
ــت و  ــده اس ــته ش در ايران امروز دانس
ــه تنها  ــده ك ــن موضوع تاكيد ش بر اي
ــت كه  ــى مردم مدار اس در جامعه شناس
ــازنده بين  يك «گفت وگو» و «تعامل» س
ــى صورت  ــان و افكارعموم جامعه شناس
ــب خودانتقادى  ــاب مكت ــرد. كت مى گي
ــوى با  حاصل گفت وگوهاى پژمان موس

ــن نراقى در خلال سال هاى 88 تا 91 است و با آنكه  حس
هر يك سرفصل و عنوانى كاملا متفاوت با ساير گفت وگوها 
ــخص و با يك هدف  دارد، جملگى در يك چارچوب مش
معين انجام شده اند و در بخش ضمايم كتاب نيز على محمد 
ايزدى، نويسنده كتاب «چرا عقب مانده ايم» و وزير كشاورزى 
دولت مهندس بازرگان، فريدون مجلسى، 
نويسنده و مترجم و مجيد مددى، مدرس 
دانشگاه و پژوهشگر هر يك در مقاله اى 
تحليلى به نقد و بررسى آراى حسن نراقى 
پرداخته اند. كتاب «مكتب خودانتقادى» را 
ــراژ دوهزار  ــروز در تي ــارات پيام ام انتش
ــت هفت هزارتومان به  ــخه و با قيم نس
ــت و از امروز  بازار كتاب عرضه كرده اس
در كتابفروشى هاى معتبر عرضه مى شود.

روى آگاهى آب 

پيشخوان

نوشتن براى فراموشى

«مكتب خودانتقادى»، در كتابفروشى ها

دعوت «آقاى بازيگر» از مردم براى مقابله با آلودگى هوا
به حل فاجعه كمك كنيد
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ــتم تا اگر  همچنان تحت مراقبت هاى ويژه هس
ــه همان آلودگى  ــد از بليه اين روزها ك خدا بخواه
ــت با عنايت خدا و دستورات پزشك معالجم  هواس
نجات يابم. اما بايد بگويم كه من اين شانس را داشتم 
ــكان زحمتكشم خيلى سريع به  كه خانواده و پزش

دادم رسيدند و كمكم كردند. 
ــهروند عزيزى كه ناچار است  ولى به داد آن ش
ــادى در  ــايل اقتص ــدد از جمله مس ــل متع به دلاي
ــهر تهران زندگى  مناطق پرتردد و دوداندود كلانش
ــى خواهد رسيد؟ او كه مجبور  و كار كند، چه كس
ــبانه روز در  ــوت روزانه اش، ش ــت براى تامين ق اس
ــران تنفس كند تا با لقمه اى حلال  خيابان هاى ته
ــفره خانواده اش را رنگين كند، چه بايد بكند تا  س
هوايى تازه نصيبش شود؟ مگر استنشاق هواى تازه 
حق ما نيست؟ بالاخره نفس كشيدن حق طبيعى ما 

هست يا نيست؟ براى احقاق اين حق به كجا پناه 
ببريم؟ آخر داريم خفه مى شويم... اى خدا به 

دادمان برس...
ــال پيش فقط تهران    اگر تا يكى، دو س

گرفتار آلودگى هوا بود، امسال تقريبا 
ــزرگ ايران  ــهرهاى ب همه ش

آلوده اند و مردم هواى آلوده 
تنفس مى كنند و در برخى 
از شهرهاى بزرگ ايران و 
ــر روزهاى  تهران بيش ت
ــى هوا از  ــز، آلودگ پايي
ــدار مى گذرد.  مرز هش
ــه اين  ــيب هايى ك آس
آلودگى به مردم مى زند، 
ــت. هم  قابل جبران نيس

ــت  جان مردم در خطر اس
ــت  ــش و امني ــم آرام و ه

روانى شان. 
 با اينكه هر سال از اوايل پاييز نهادهاى عمومى 
ــروع  ــى در زمينه آلودگى هوا كارهايى را ش و دولت
ــد، وضعيت هواى  مى كنند، اما دلايلش هرچه باش
ــهرهاى بزرگ ايران نشان داده است كه  تهران و ش

اين كارها موفقيت آميز نيست. 
 درباره منشا اين آلودگى كارشناسان و مقامات 
ــوراى اسلامى شهر تهران  و نمايندگان مردم در ش
ــرا كارى از پيش نرفته و  ــيار گفته اند، اما ظاه بس
نمى توان به اميد اقدامات اين نهادها دست روى دست 
ــانى كه احتمالا  ــت و ما مردم به عنوان كس گذاش
ــتى در اين آلودگى و يا توانى براى كاهش آن  دس
ــيب پذيرترين افراد در برابر آن هستيم،  داريم و آس
ــت به كار شويم. ضمن اينكه ما به راه حل و  بايد دس

نتيجه آن دلخوشيم...  
من به عنوان يكى از شهروندان ايرانى كه 
ــردم، هواى آلوده  ــر روز همراه ديگر م ه
ــلامت جسمى  ــيم و س را نفس مى كش
ــان در معرض خطر قرار گرفته  و روانى م
ــت، از متخصصان، كارشناسان،  اس
روزنامه نگاران،  ــدان،  هنرمن
نويسندگان و همه كسانى 
ــش مردم احترامى  كه پي
ــوت مى كنم،  ــد، دع دارن
ــن فاجعه ملى  درباره اي
ــر كنند و  ــر فك بيش ت
ــت روى  ــاى دس به ج
دست گذاشتن، با ارايه 
راه حل هايى كه انجامش 
از دست ما مردم برمى آيد، 
ــن فاجعه كمك  به حل اي

كنند... . 

سينماى مستند و انسان شناسى
شـرق: هشتمين نشست «يكشنبه هاى انسان شناسى و فرهنگ» با موضوع: «نگاهى به تاريخ 
فيلم مستند» امروز، در ميدان وليعصر، ابتداى بلوار كشاورز، مركز مشاركت هاى فرهنگى-هنرى 
شهردارى تهران از ساعت چهار تا هفت بعدازظهر برگزار خواهد شد. در اين نشست «فيلم هاى 
دوره قاجار» به نمايش در خواهد آمد و محمد تهامى نژاد، (فيلمساز و پژوهشگر مستقل حوزه 
سينما) درباره «تاريخ و سينما» و زهرا ملوكى درباره «سينماى مستند شهرى و بازنمايى هويت 

شهر تهران در سينماى مستند معاصر ايران» سخنرانى خواهند داشت. 
www. sharghdaily.ir
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 سروش دباغ

چنان قحط سالى شد اندر دمشق

شرق،سـعيد برآبادى: پيش بينى سعدى درست از آب  �
ــيم كرده بود اين اوضاع وخيم  درآمد؛ خصوصا آنجا كه ترس
را به خط باريك كلمه هايش و حتى نام شهر موردنظر را هم 
از قلم نينداخته بود: «چنان قحط سالى شد اندر دمشق/ كه 
ــق». اما مصلح الدين شيرازى اصلا  ياران فراموش كردند عش
فكرش را هم نمى كرد كه «بخل آسمان بر زمين» آنقدر زياد 
شود كه مردم سوريه به جاى «ملخ»، آخرين شير باغ وحش 
ــنگى. عكسى كه  ــدت گرس را تكه تكه كنند و بخورند از ش
ديروز «اينديپندنت» منتشر كرد ديگر نه فقط براى طرفداران 
محيط زيست بلكه براى همه مردم جهان دردآور است؛ شكار 
سلطان حيوانات نه از بيشه زارها، بلكه از پشت ميله هاى قفس 
ــنگان جنگ سوريه!  ــيركردن شكم گرس و آن هم براى س
مى گويند هيچ تصوير منتشرشده اى از اوضاع فعلى سوريه 
ــت اما شيرى كه در اين تصوير افتاده و يال  قابل اثبات نيس
ــت ميله هاى  در خون و عرق خود مى زند، لابد هيچ گاه پش
قفس اش فكر نمى كرده سرانجام شيرها يا به قول عرب زبانان، 
اسدها اينچنين افتادن به پاى صيد خود باشد.  «اينديپندنت» 
همزمان با انتشار اين عكس گفته كه كشتن شير مى تواند 
ــد براى گرسنگان حرمان زده سورى  هم يك وعده غذا باش
ــد براى اسد اما به  ــته باش و هم مى تواند يك پيام مهم داش
ــترى اشاره نكرده. جمعه شب اما در استهبان  جزييات بيش
ــير طعمه مسموم شد تا  ــتان فارس هم يك پلنگ، اس اس
روزهاى آخر هفته گذشته، روزهاى تلخى براى گربه سانان 
خاورميانه باشد؛ چه آنهايى كه قتلشان پيامى مى شود براى 
ــت و چه آنهايى كه مرگشان، نشانه اى است از  دنياى سياس
عدم آموزش در ميان روستايى ها و اينجاست كه بيت آخر آن 
مثنوى سعدى معناى متفاوتى پيدا مى كند: «يكى را به زندان 

برى دوستان/ كجا ماندش عيش در بوستان؟»

 پوريا عالمى

قاق اين حق به كجا پناه 
مى شويم... اى خدا به 

ل پيش فقط تهران 
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